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 سرمقاله

 اهميت عزاداري
 

 و مجالس سـوگواري و     در نقش اساسي عزاداري   
يكـي از رمـوز مانـدگاري        بايد گفت كه     خواني  روضه

) ع(بيــت اهــل و مكتــب )ص(اســلام نــاب محمــدي
پـس از شـهادت امـام       ،اين سـنتّ مقـدس     .باشد  مي

 وشد شروع مند  به صورت هدف ، و عاشورا  )ع(حسين
شـيعه و بعـضاً در ميـان        در ميان جوامـع     آن  برپايي  

و  ) ع(بيـت   اهلعظمت  دليل   به   ،تبرخي از اهل سنّ   
تـرين    و اين كـم   . استت به آنان    و مود لزوم محبت   

از پيـروان راسـتينش   ) ص(اسـت كـه پيـامبر   اجـري  
قل لا اسئلكم عليـه اجـراً الا المـودة فـي             «:خواسته است 

بـراي   ي اجـر و مـزد     ، نزديكـانم  دوستي جز   1؛القربي
 ».خواهم رسالت نمي

شـيعه و سـنّي،     بـه اعتـراف      ،ذوالقربيمقصود از   
 در   .اسـت ) ع( و حسن و حسين    )س( فاطمه ،)ع(علي

 :سروده استامام شافعي زمينه همين 
 بيت رسول االله حـبكم      يا اهل 

 

 

 فرض من االله في القـرآن انزلـه        
 

 كم في عظيم القـدرِ انكـم      كفا
 

 

 ـة   لا صلا  من لم يصلّ عليكم      2هل
 

 دوسـت در قـرآن،   !)ص(رسول خـدا  تبي اهلاي  
 در عظمت . خدا واجب شده استۀداشتن شما از ناحي

بـه هنگـام   هر كـس  همين بس كه   قدر و مقام شما     
 3.بر شما درود نفرستد نمازش باطل استنماز 

 و   بـه برقـراري ايـن نـوع محافـل          )ع(هم ـخود ائ 
  را  نآاند و برپـايي       كردهو تشويق    تأكيد   ها  سوگواري
و من  «: فرمايد   قرآن مي  .اند  دانسته ديني   ائرتعظيم شع 

كـه  سي   هـر ك ـ   4؛ القلوب ييعظّم شعائر االله فانهّا من تقو     
از كـارش  و بـزرگ بـشمارد    دارد   شعائر الهي را برپـا    

 ».كند  حكايت مياش تقواي دروني
نكتۀ مهمي كه شايسته است در اين مقال بـدان          
اشاره كنيم، عـزاداري بـه شـيوb سـنّتي و پرهيـز از              

. است) ع(بيت ختگي براي سوگواري اهل   هاي سا   هگون
 برپـايي    و زني و زنجيرزنـي     عزاداري به صورت سينه   

 از ديـر زمـان تـاكنون        ،خـواني   مراسم تعزيه و شـبيه    
معمول بوده است، لكن نوع برگزاري آن نبايد سـبب          

يـةاالله العظمـي فاضـل      مرحـوم آ  . وهن مذهب شـود   
و در پاســـخ ســؤالي دربـــارb تعزيـــه  ) ره(لنكرانــي 

اگر مشتمل بر حـرام نباشـد و        «: خواني فرمودند   شبيه
ولـي بهتـر    . موجب وهن مذهب نباشد، مانعي نـدارد      

بلكه . خواني برپا كنند    است به جاي آن مجلس روضه     
 ،و اصحاب آن بزرگـوار    ) ع(عزاداري براي سيدالشهدا  

  5».ربات استاز افضل قُ
ــا داشــتن مراســم عــزاداري در ميــان   ســنتّ برپ

 چرا  ،استرايج و متداول بوده     تا حدودي    ،ها  مسلمان
براي درگذشت پدر و مادر     ني   با وجدا  هر مسلمانِ كه  

جـالس   م ،بزرگان ديني خويش و ساير بستگان و نيز       
 از  ها بعد   البته اين يادها و بزرگداشت    . ندك برپا مي عزا  
 به طـور طبيعـي و بـه تـدريج بـه          مي چند ات اي گذش

تـا حـدي    ي كـه    ت سنّ تنهاو  شود    فراموشي سپرده مي  
 . استماند زيارت اهل قبور  ميباقي 

 ضياتاجتماعي و مقت معمول  تليكن برخلاف سنّ
ديـن هـر سـال       ۀدر ولادت و شهادت ائم ـ    تاريخي،  

سـال  كـه   عجب اينشود و     برپا مي   باشكوهي محافل
عقـل از   و  شـود     بر شكوه آن افزوده مـي     نيز  به سال   

 عاجز  ،تحليل اين معماي ديني و اجتماعي و حماسي       
 .است

  اين نه خال است و زنخدان و سر زلف بتان
 كه دل اهل نظر برده كه سرّي است خدايي 

 ـبرپايي   bعوامل بقا و انگيز    جـالس و   گونـه م   ناي
در محبـت شـديد مـردم بـه         بايـد   را  محافل مذهبي   

ت و  مشي،تر ها و از همه مهم    بيت و مظلوميت آن     اهل
 بيـوت اذن االله ان      في« :جو كرد و   حق تعالي جست   bاراد



 ٢

 بيـت رفيـع ولايـت و امامـت          6؛ترفع و يذكر فيها اسمه    
  اسـت   اي  تعالي به گونـه    ت حق معصومان طبق مشي 

 ـ  كه در چنـين   كنـد و      ت پيـدا مـي    م ـروز عظ ه   روز ب
و ياد خدا و احكام دين براي مردم بازگو         نام  محافلي  

 ».شود مي
خنثـي  در ايـن ايـام      هـاي دشـمنان       تمام نقـشه  

در رشـادت و مردانگـي      گوهاي عملـي    الو  د  گرد مي
بــه گفتــۀ مقــام معظــم  .شــود شــناخته مــي االله ايــام

 ؛ها يك نوع هنر است      عزاداري) العالي مدظله(رهبري
ي اشعار ماننـد    محتوااگر .هم شعر است و هم تصوير     

 ...هـا و     فـرزدق  ،هـا   ها، سيد حميـري      كميت ،ها  دعبل
 . باشد بسيار كارساز خواهد بود

بت به مناس  1358 ماه سال     آبان در) ره(امام امت 
بيـان    و آموزنـده   عزاداري ماه محرمّ كلماتي سازنده    

 :يمنك  آن را بازگو ميۀه خلاص كدرمودنف
ها رمز بقاي اسلام و كشورهاي اسلامي         عزاداري

 ما بايد اين رمز و رازها را پيدا كنيم و           .و شيعي است  
تـرين رمزهـا و بـالاترين          يكـي از مهـم     .داريـم   نگه
 ـ،هـا  سـه حما  . نهفتـه اسـت  )ع( سيدالـشهدا ۀ در حادث

حضرت امام حسين، اسلام ناب محمدي را بـا قيـام           
و  اگـر قيـام ا     . خودش بيمه كـرد     و نثار خون   آگاهانه

اميه اسلام را به تـدريج نـابود          هاي بني   نبود حكومت 
در ضـمن   ) عليـه  لعنـةاالله (ه يزيـد  ك ـ   چنان 7؛كردند  مي

 بـا ملـك و     ،مهاش : با صراحت فرياد مي زد     8اشعاري
 اي  يمده بود و نه وح    آ نه خبري    ،كرد  ميقدرت بازي   

كاش نياكان من كه در بدر كـشته          اي .نازل شده بود  
 ؛گيرم ديدند چگونه انتقام مي     ميحاضر بودند و    شدند  
 9. دست مريزاد:با هلهله و شادي خواهند گفتآنان 

اميـه   هاي بني  حكومت :فرمود  امام راحل بارها مي   
  در )ع( اسلام بماند ولي قيام امام حسين      خواستند  مين

 هم اكنون اسـتقلال و آزادي       .كربلا آن را حفظ كرد    
به نهضت عاشورا و فرهنـگ عاشـورا        نيز  مملكت ما   

 10.دارد  تامبستگي
 هكـرد ر   در وصيت خود مبلغي را مقرّ      )ع(امام باقر 

 ده سـال در مكـه و منـا        پـس از شـهادتش      تا  بودند  

مظلوميــت وي اشــك د و بـر  نــ عــزاداري كنبـرايش 
 بقــاي  و سياســيي ايــن همــان رمــز اساســ.بريزنــد

 است و به اصطلاح يك تبليغـات        بيت  مظلوميت اهل 
هـاي    افشاي جنايـات حكومـت    جهت  رواني است در    

هـاي    هـا و بـدعت      م كـردن خـصلت    هدناميه و م    بني
 11.آنان

و جانيـان    مراسم بر ضد جنايت      گونه  اين ،در واقع 
 .گـردد   برپا مـي  مظلومان   نابودي ظالمان و حمايت از    

پيمايي سياسي  جات عزاداري در حقيقت يك راه     دسته
  افراشـتن خـواني و  زني و نوحه   سينه .و اجتماعي است  

هاي سرخ و سياه و پلاكاردهاي آگـاه كننـده و             پرچم
 بر آن افزوده نشود و با       يخرافل  ئمسا اگر   ،هنرمندانه

تـرين     بـزرگ  ،اشعار پرمحتوا و احساسي تـوأم گـردد       
ديني و فسق و فجـور خواهـد          يتينگ ديني عليه بي   م

توانـد رمـز بقـاي مـذهب و        مـي كـه   گونه   همان ؛بود
هــا و اخــلاق  هــا، رشــادت هــاي آن و فــضيلت ارزش

 .اسلامي باشد
در عـزاداري  ايـد ايـن نـوع         آيا هرگز انديشيده  اما  

چـه كـسي     ۀاز ناحي ـ سراسر كشور و بـلاد اسـلامي        
 ؟گيرد صورت مي

آهنگي در كـشورهاي ايـران،       شك اين هم   دون  ب
ــلاد    ــسياري از ب ــستان و ب ــتان، پاك ــراق، هندوس ع

 ـ  زمان با ايام محرمّ       هم ،نشين  شيعه  طبيعـي   ۀبـه گون
اين .  ندارد در برپايي آناحدي نقشيو شود  انجام مي
ها يك حركت خودجوش مردمي اسـت كـه           عزاداري

و خانـدان   ) ع(فقط به دليل محبت بـه امـام حـسين         
يت آنان، در سرتاسـر جهـان برپـا         مطهرش و مظلوم  

در كجاي عالم سراغ داريد يك ملتي تحـت  . شود  مي
هايي بـه      چنين حماسه  »عاشورا«شعار واحدي به نام     

شمنان اسـلام و عوامـل      ه بارها د  ك  با اين  .وجود آورد 
ــري از   ــع كثي ــتكباري جم ــزدوران اس ــت و م  وهابي

 اند   را به خاك و خون كشيده      )ع(عزاداران امام حسين  
باشـكوه  ) ع(باختگـان امـام حـسين       دلا سال ديگر    ام

 .كنند مياين مراسم را برگزار تري  بيش
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 اين حسين كيست كه عالم همه ديوانۀ اوست   
 

 
 ها همه پروانۀ اوسـت      اين چه شمعي است كه جان      

 

 گـر اسـت     نگرم نور رخـش جلـوه       هر كجا مي  
 

 
ــي    ــر كجــا م ــوb مــستانه اوســت    ه  گــذرم جل

 

  و بلايــش داردهـر دلــي ميــل سـوي كــرب  
 

 
 من ندانم كه چه سريّ اسـت كـه در خانـۀ اوسـت      

 

هـا و     شيطنت:  فرمود در اين زمينه  ) ره(امام راحل 
ها   رنگ شدن عزاداري   ها نبايد باعث كم     شبهه افكني 

 دشمنان همواره درصدد ايجاد تفرقه هستند تا        .بشود
 بعـضي . مردم را از روحانيت جدا كننـد      به هر شكلي    

 در ، ملـت گريـه نباشـيد      ،ه نخوانيـد  گوينـد روض ـ    مي
منـد و     صـحيح و هـدف     خـواني   روضهاگر   كه  صورتي

آوري  تـأثير شـگفت  باشـد  اشعار حماسـي    مشتمل بر   
 12.دارد

 آثار عزاداري

هـاي    تمـام نقـشه   ها    و سوگواري ها    اين عزاداري 
باعث ائتلاف و اتحاد     ،كند  نقش برآب مي   دشمنان را 

مـا منفعـت    بـراي   كـه     ضمن اين . شود  مسلمانان مي 
 .داردنيز دنيوي و اخروي 

ــوي ــت پهل  گذشــته از كــشف ،در عــصر حاكمي
 تعطيـل   هم دستور دادند مجالس عزاداري را  ،حجاب

ها و   ولي مردم در زيرزمين،نندكو عزاداران را زنداني 
پهلـوي  رژيـم   روستاها به عزاداري ادامـه دادنـد تـا          

براي  گونهيزيد و   بردارددست از مخالفت    مجبور شد   
 )ع(ي امـام حـسين     در مجـالس عـزا     ،ب حيثيـت  كس

 .شركت كند
در ) ع(بيـت   بدخواهان و دشمنان اهل   البته امروزه   

 امـام  :گوينـد  مـي هـا     رنگ كردن عـزاداري     جهت كم 
اگر به چنين    ،نشده تا ما گريه كنيم    كشته   )ع(نحسي

 هـد خوايا ما را ملت گريه معرفي       دنشيوه ادامه دهيم    
 .كرد

 ۀگري ـيـك نـوع     مـا    يۀ گر .پاسخ ما روشن است   
ه  و ب  قلبت   گاهي از روي محبت و رقّ      .سياسي است 

  و اصـحاب و يـاران او       )ع(مظلوميت اباعبـداالله  دليل  
به و توسل   از گناهان    توبه   ۀو زماني به بهان   باشد    مي

 يعني در واقع زبان حال ما ايـن اسـت           ؛خداي متعال 
كه خدايا به بركت مظلوميت و شـهادت حـسين بـن            

و بيمـاران مـا را       گناهان ما را بريز       و يارانش  )ع(علي
براي گريـستن  ها    عزاداري فۀولي فلس ... شفا بخش و  

ها، جفاها،   ها، جنايت   گري نيست بلكه محكوميت ستم   
قلم  بالاترو از همه  ها  نامرديها،  رحمي ي ب،ها قساوت

 .هاست ها و خودخواهي پستيسرخ كشيدن بر 
ا و هــ زشـتي كامــل هـر   مظ)ع(قـاتلان اباعبــداالله 

 بخـش   تجـسم ) ع(ها بودند اما ياران اباعبـداالله       پلشتي
ت و منطـق   شجاعت و مـرو  وفضيلت، زاكتن  و ادب
از امام آموخته بودند كه نبايد زبان به فحاشي  و ندبود

 .بگشايند
بـا  نبايـد   گران و ظالمـان،       البته برائت از اين ستم    

باشد، چرا كه شـيعيان و      همراه  فحاشي و ناسزاگويي    
ــروان  ــلپي ــص اه ــداالله   مخل ــضرت اباعب ــت از ح بي
و يارانش، درس ادب و بندگي و وفاداري       ) ع(الحسين
) ع(انـد و بـر ايـن سـخن گهربـار امـام علـي            آموخته

 ـ        «:بندند كه فرمود    پاي ابين لـو   بانّـي اكـره ان تكونـوا س

لـغ  ب اصوب من القول و ا      اعمالهم و ذكرتم حالهم كان     وصفتم

زبـان   اش و بـد   من دوست ندارم شما فح ـ    13؛رعذمن ال 
و هـا      اگر حالات آن   .باشيد و مخالفان را دشنام دهيد     

از و  نافـذتر   از نظـر گفتـار      كارهايشان را وصف كنيد     
 ». رساتر است،نظر عذر

 خــواري، شــراب) ع(وقتــي در مجــالس اباعبــداالله
 ،شـود   اميه بـازگو      هاي يزيد و بني     قماربازي و عياشي  

ان و  اش ـشـوند و عي    مـي محكـوم   براي هميـشه    آنان  
ريان يزيــد ككــه جــزء لــشفهمنــد  مــيگــران  هــرزه

 .باشند مي
اما در ايـن ميـان دشـمنان و بـدخواهان نيـز آرام             

زدن بـه    از هـر راهـي در صـدد ضـربه          و   اند ننشسته
 البتـه . اعتقادات و باورهاي مذهبي مسلمانان هستند     

بـار   ايـن انـد ولـي     هاي بسياري را آزمـوده      تاكنون راه 
امتحـان  هـا     ها و روضه    احيشانس خود را در نوع مد     

 هـاي   سـبك  بـه    ييها  نوحهد؛ به اين بيان كه      ان  هكرد
كه را  هايي     و آهنگ  ند و محتواي عاشقانه ساخت     ترانه
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  عرصــۀد بــهبــومخــصوص مجــالس لهــو و لعــب 
 مراجع  ولكن با درايت علما     . ندنمودها وارد    عزاداري

بيت در    بزرگوار و هشدار به موقع آنان، دشمنان اهل       
 البته متأسـفانه ايـن نـوع    .سير نيز ناكام ماندنداين م 

ــه هــا مــشاهده  لاي عــزاداري مــداحي هنــوز در لاب
 .شود كه آن را هم بايد به تدريج از بين ببريم مي

به فرمايش آية االله العظمـي سيـستاني موسـيقي          
يك هنر و علمي از علوم انـسانيت اسـت بعـضي از             

آن ها حلال و بعضي حرام است موسيقي حـلال            آن
 و لعـب  وهايي است كه مناسب با مجالس له ـ  آهنگ

نباشد عكـس موسـيقي حـلال سـپس ايـن مرجـع             
دهند كـه موسـيقي از آن جهـت           بزرگوار توضيح مي  

باشد كه لحن و آهنـگ آن باعـث فـرح و              حرام نمي 
شود و فضاي روح را تغيير داده و موجب  شادماني مي
گردد و اين يك امر پسنديده و نيكوسـت         آرامش مي 

لكه موسـيقي حـرام آن نـوع موسـيقي اسـت كـه              ب
ها  باشد و يا آهنگ     مخصوص مجالس لهو و لعب مي     

باشد كه تشخيص اين نـوع         و عصيان مي   قاهل فس 
 14.گيرد ها به وسيلۀ متخصصان صورت مي آهنگ

ديگر در اين زمينه، برهنـه شـدن بعـضي از           نكتۀ  
زنان در مراسم عزاداري است و البته بعـضي از            سينه

 البته  .كنند   نيز آنان را به اين كار تشويق مي        مداحان
 ،برهنه شدن مردها في نفسه اشـكال شـرعي نـدارد     

 اگر در منظر زنان و نامحرمان باشـد، ايمـن از           ليكن
 بعضي از مراجع فتواي به حرمت     آفات نيست و حتي   

 .دهند مي
كـه نفـس عـزاداري يكـي از           ما حصل سخن اين   

ت، امـا همگـان     هاي بسيار نيكو و پسنديده اس       سنتّ
بايد مواظب باشند كه محافـل و مجـالس عـزاداري           

هـا، كارهـاي ناصـواب و         آلودb بـه خرافـات، بـدعت      
در كنار اين عظمـت تـاريخي       . دشمن شادكن نشود  

داران   كه با احساس و شور عاطفي و مذهبي دوسـت         
اي از معانـدان و سـوء         بيت همـراه اسـت، عـده        اهل

زرگوار هستند كه   استفاده كنندگان و مخالفان ائمۀ ب     
بنابر اين . خواهند به هر طريق ممكن ضربه بزنند مي

، با بصيرت و بينش دقيق      هايمان عزاداريلازم است   
گران باشيم، چرا كه در غير        توأم باشد و مواظب فتنه    

اين صورت راه را بيراهه خواهيم رفت و به تدريج از           
جا  گيريم و به آن فلسفه و حكمت عزاداري فاصله مي

 .يده خواهيم شد كه نبايد كشيده شويمكش
 سردبير

* * * 
 :ها نوشت پي����
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